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9استاده چو شمعدر عبور از بحران‌های پی‌درپی 

مهم‌تریـــن پـــروژه دولـــت چهاردهم چیســـت؟ تا چه 
اندازه در تحقق این پروژه موفق بوده اســـت؟ این پروژه 
چه نسبتی با مسائل اساســـی ایران دارد و تا چه اندازه 

می‌تـــوان به تحقق معنـــادار این پروژه امید داشـــت؟
از میـــان این ســـؤالات بـــزرگ تنها پاســـخ ســـؤال اول 
مشخص اســـت: وفاق. همان‌طور که رئیس‌جمهوری 
به زبان‌ها و اشـــکال مختلف بیان کرده اســـت وفاق و 
پایان بخشـــیدن به دعواهـــا از اهداف اصلی اوســـت. 
برای پاســـخ به این ســـؤالات باید ابتدا درکی مشـــترک 
از وفاق داشت. وفاق تشـــکیل جبهه متحد برای حل 
دردها و تأمین منافع مشـــترک اســـت، نـــه تنها جبهه 
متحد علیه دشـــمن خونخوار، بلکه جبهه متحد علیه 
فقر، جبهه متحـــد برای حل ناترازی‌هـــا، جبهه متحد 
بـــرای عدالت آموزشـــی، جبهه متحد بـــرای عدالت در 
ســـامت و جبهه متحد برای احیای یـــک تمدن بزرگ 
بشـــری. گروه‌هـــای سیاســـی، اجتماعـــی و اقتصادی 
اختلافـــات خود را پشـــت ایـــن جبهه متحـــد خواهند 
داشـــت. دردها و منافع مشـــترک به‌معنای یکی شدن 
نیســـت بلکه وحدتی اســـت در عین کثرت. آنچه باید 
پایـــان یابد کثرت‌ها و اختلاف‌ها نیســـت بلکه شـــیوه 
تعامـــل تغییر یابـــد؛ منازعـــه و حذف رقیب با توســـل 
بـــه ابزارهای نادرســـت باید جـــای خود را بـــه پذیرش 
قواعـــدی دهد که بـــه تولید قـــدرت عمومـــی و توزیع 

عادلانه آن بینجامد.
بـــرای حـــل منازعـــه فصل‌الخطـــاب دارد و  وفـــاق 
همان‌گونه کـــه دکتـــر پزشـــکیان تأکید کرده‌انـــد »در 
رأس نظـــام سیاســـی ما رهبـــری قرار گرفته اســـت که 

ســـرمایه‌ای بـــرای حـــل اختلافات اســـت.«
وفاق همان‌طـــور کـــه در ادبیات جهانی آن شـــناخته 
شـــده همزاد فروتنی اســـت. وفـــاق از این نقطـــه آغاز 
می‌شـــود کـــه هیچ فـــرد و گروهی بـــه تنهایی قـــادر به 
شـــناخت راه‌حل‌هـــای مطلـــوب نیســـت و نمی‌تواند 
بـــدون همکاری دیگران مســـائل اساســـی را حل کند. 
به عبـــارت دیگر فروتنـــی نه تنها امری اخلاقی اســـت، 
بلکه امری سیاســـی اســـت. امری سیاسی است بدین 
معنـــا که بهترین راه‌حـــل ممکن اســـت و از هر راهبرد 
سیاســـی دیگری، قدرت بیشـــتری برای حل مســـائل 
کشـــور دارد.  وفـــاق، خواهـــان تمرکززدایـــی و تفویض 
اختیار بـــه ســـطوح مختلف و مـــردم اســـت. اعتراف 
بـــه محدودیت‌های شـــناختی و باور بـــه ظرفیت‌های 
عمومی یـــا همان فروتنی سیاســـی، محلـــه محوری و 
تفویـــض اختیار به اســـتانداران را بـــه پروژه‌های اصلی 
دولت تبدیل کرده اســـت. راه‌حل مطلوب متناسب با 
واقعیت هر منطقه توســـط نیروهـــای بومی آن منطقه 
کشـــف خواهد شـــد و در آن صورت، آنها خود را مالک 
سیاســـت خواهند دانســـت و بـــا نیروی خـــود موانع را 

برطرف خواهند ســـاخت.
وفـــاق راه‌حلی برای مســـائل بین‌المللی ایران اســـت. 
آنچـــه دشـــمن را ناامیـــد خواهـــد کـــرد، همبســـتگی 
اجتماعی اســـت. هر چند ملت ایران مقابله با دشمن 
را به هیچ شـــرطی واگذار نخواهد کرد، اما راهبرد وفاق 
در همین یک سال اول نشان داد که مقوّم همبستگی 
اجتماعی اســـت و اگر نگوییم سرمایه‌ساز نبوده است، 

] احمد میدری

] وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حداقل به ســـرمایه اجتماعی هم آســـیب نزده است.
وفاق راه‌حلی برای کاهش ناترازی‌هاســـت. زیرا مسأله 
ناتـــرازی نه تنهـــا به علـــت تحریم‌ها و ســـرمایه‌گذاری 
ناکافی در زیرســـاخت‌ها شـــکل گرفته است بلکه یکی 
از علـــل اصلـــی آن واهمـــه سیاســـتگذاران در اصلاح 
رفتـــار مصرف‌کننـــدگان اســـت. اصـــاح ناتـــرازی که 
حیات زیســـت و معیشـــت مـــردم را تهدیـــد می‌کند، 
باید مورد وفاق نیروهای سیاســـی قـــرار گیرد تا اصلاح 
آن را مخاطره‌ای برای از دســـت دادن قدرت خود تصور 
نکننـــد. در فضای وفاق این اصلاح امکان‌پذیر اســـت.
وفـــاق هم پروژه سیاســـی و هم پروژه اجتماعی اســـت 
که پیامدهای عمیق اقتصـــادی دارد. دولت چهاردهم 
خواهان مشـــارکت مردم در هر امر عمومی است و این 
هدف پروژه‌ای کاملاً اجتماعی اســـت. از مشـــارکت در 
مدرســـه و محله گرفته تا مشـــارکت در سیاســـت‌های 
کلان کشـــور، پـــروژه دولت چهاردهم اســـت. به کمک 
این مشـــارکت می‌توان بر کندی نظـــام اداری فائق آمد 
و آن را کارآمد ساخت. در غیاب مشارکت سازمان‌یافته 
مـــردم نه تنها بر کندی نظـــام اداری نمی‌توان غلبه کرد 
بلکه در عرصه سیاســـت‌های اقتصادی نیز دولتمردان 
بســـختی می‌توانند از دســـت ســـوداگران نجات یابند. 
وفاق سیاســـی بدون مذاکره و گفت‌و گوی اجتماعی، 
شـــکننده و بـــه عبـــارت بهتر نافرجـــام خواهـــد ماند. 
انشـــقاق‌های سیاسی ریشـــه در تفاوت‌های فرهنگی و 
اجتماعی دارد. عـــاوه بر منافع متفاوت و متعارض که 
در هر جامعه مدرنـــی وجود دارد، تمـــدن بزرگی مانند 
ایران انباشـــته‌ای از عـــادات و خلق‌وخوهای فرهنگی 
اســـت. این تکثـــر در عین حـــال که یک ثـــروت بزرگ 
اســـت که می‌تواند به ســـیل ویرانگر منجر شـــود یا آب 
حیات باشـــد.  همه انقلاب‌های بـــزرگ با جبهه متحد 
آغاز می‌شـــوند، برای هدفی مشـــترک اختلافات را کنار 
می‌گذارنـــد تا به پیروزی دســـت یابند. پـــس از پیروزی 
جبهه متحـــد فرو می‌ریـــزد و عصر نزاع آغاز می‌شـــود. 
آنچه سرنوشـــت را تغییر می‌دهد ماندن در این عصر یا 
بازگشت به جبهه متحد اســـت. هیچ تضمینی در این 
دو راهی نیســـت می‌تـــوان همواره در نـــزاع باقی ماند. 
همـــه در عبور از این دوراهی نقـــش دارند و دولتمردان 

و نیروهای سیاسی، نقشـــی بیش از دیگران.
در پرتـــو این اصول نگاهـــی دوباره به ســـؤالات ابتدایی 

بیندازیم:
تا چه انـــدازه در تحقق ایـــن پروژه موفق بوده اســـت؟ 

پاســـخ احتمالاً تاحدودی است.
این پروژه چه نســـبتی با مســـائل اساســـی ایران دارد؟ 
خیلی زیـــاد و تا چه انـــدازه می‌توان به تحقـــق معنادار 
این پروژه امید داشـــت؟ بســـتگی به رفتـــار همه بویژه 
دولتمـــردان و نیروهـــای سیاســـی دارد. هیچ قطعیتی 

وجود نـــدارد مانند هر خیـــر جمعی دیگر.
وفاق همه جا و همواره امری ســـخت و دیریاب اســـت. 
ســـال‌ها منازعـــه بر ســـر قـــدرت راه وفاق را ســـخت‌تر 
ساخته اســـت. گذر از گذرگاه‌های ســـخت و حفظ آن 
نیازمند مشـــارکت همه از جمله اندیشمندان و اساتید 
اســـت. وفاق افق و راه دیگری اســـت که تنها به کمک 

یکدیگر می‌توان آن را ترســـیم کرد.

مهم‌ترین پروژه  دولت چهاردهم


